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یکپارچگی ملی

ماکوی زیبا جای خوبی برای فکر کردن به خرمشهر و اصفهان و ارومیه 
است؛ وقتی بزرگترین دارایی همه ما ایران است، مسافت و دوری و 

نزدیکی بی‌معناترین چیز ممکن می‌تواند باشد.  صخره‌های عظیم 
در دوسوی شهر مثل دژی نفوذ ناپذیر چنان بالا رفته‌اند که آفتاب به 

یکباره در میانه آسمان پیدا و در میانه آسمان هم ناپدید می‌شود. 
ماکو می‌تواند استعاره‌ای از ایران باشد؛ سرزمینی که نه طلوعش را 

کسی به خاطر دارد و نه غروبش را کسی خواهد دید. سرزمینی که رنج 
بسیار و شادی بسیار به خود دیده و رنج و شادی‌اش مثل تار و پود، 

مردمانش را درهم تنیده است

و  یکپارچگــی  تبلورهــای  و  جلوه‌هــا  تریــن  مهــم  از  یکــی 
همبســتگی ملی مردم ایران در طول تاریخ، ازخودگذشتگی 
و جانفشــانی و بــه کمــک هــم شــتافتن هموطنــان مناطــق 
مختلف کشــورمان در روزهای ســخت و هنــگام جنگ و بلا و 
نابسامانی‌هاســت. بدون شــک کارنامه تاریخــی ملت ایران 
به‌عنــوان یکــی از کهن‌ترین ملت‌هــای جهان در ایــن زمینه 
بســیار درخشــان و دارای برگ‌های زرین بســیاری اســت. در 
ادامــه بــرای تبیین بهتــر موضوع، چنــد نمونه‌ تاریخــی را از 
میــان ده‌ها مــورد ثبــت و ضبط شــده در منابــع و کتاب‌های 

تاریخی، ذکر خواهم کرد.
وقتــی ســپاه عمــر خلیفــه‌ دوم بــه فرماندهــی نُعیــم بن 
مقرن برای فتح شــهر همدان به ســوی این شــهر روانه شده 
بــود، همدانی‌ها از آذربایجانی‌ها درخواســت کمک کردند و 
آذری‌هــا با تمــام توان برای کمک شــتافتند. ابوعلی بلعمی 
مــورخ نامــدار قرن چهــارم هجــری در تاریخ بلعمــی، جلد 

سوم، برگ ۵۲۲ در ذکر این واقعه آورده است:
»نُعَیم بن مُقرِن با ســپاهی ســوی همدان شــده بود و به 
همــدان مــردی بود از عجــم، نــام او خیش، آن صلــح که با 
حُذیفــه کرده بودند شکســته بودند و شــهر را حصــار گرفته و 
ســپاه بســیار بر خویشــتن گرد کــرده. چون نعیم بیامــد، او از 
ســپاه آذربایــگان مدد خواســت و عجــم بســیار از آذربایگان 
بیامدنــد کــه او را یــاری کنند بر حــرب نُعیم و خبر به ســوی 
عمر شــد رضــی‌الله عنه که ســپاه عجــم بســیار از آذربایگان 
روی سوی نُعیم نهادند. عمر تافته شد و نامه کرد به حذیفه 
به نهاوند که هر ســپاهی که با تو است سوی نعیم فرست به 
همدان و چون عجم بســیار بر خیش گرد آمدند به همدان، 
از حصــار بیــرون آمدنــد و پیــش نُعیــم آمدنــد به حــرب به 
روســتایی از همدان به دشــتی نــام او واج رود و حربی کردند 

سخت‌تر از حرب نهاوند و سه شبانه‌روز حرب کردند.«
حماســه‌ از خودگذشــتگی و جانفشــانی بــرای همدیگــر 
و بــرای ایران‌مــان، بارهــای بــار در تاریــخ کشــورمان تکــرار 
شــده اســت، آن هنگامی که ســپاه ایران متشــکل از سربازان 
جنــگاور مناطــق مختلــف کشــورمان در جنــگ چالــدران، با 
وجود شکســت، حماســه‌ای تاریخی را در آذربایجان و دشت 
چالــدران رقــم زدنــد، آن هنگامــی کــه در زمان شــاه عباس 
بزرگ ســربازان از سراســر ایران به ارتش پیوســتند و یکصدا 
و یکپارچــه نواحــی جنویــی کشــورمان، بویــژه بنــدر عبــاس 
)بنــدر گمبــرون( و آب‌هــای نیلگون خلیج همیشــگی پارس 
را از وجود اشــغالگران پرتغالی پاک کردنــد، آن هنگامی که 
ســربازان از سراسر کشورمان در قالب سپاه ایران برای آزادی 
آذربایجــان و قفقــاز جنوبی شــتافتند و اشــغالگران عثمانی 
را بعد از ســال‌ها اشــغالگری بیرون ریختنــد، آن هنگامی که 
برای آزادی خراســان از اشــغال ازبک‌ها کنارهــم آمدند، آن 
هنگامی که در زمان نادرشــاه بــرای آزادی اصفهان همصدا 
و متحــد شــدند و دوبــاره بــرای آزادی آذربایجــان از دســت 
اشــغالگران عثمانــی جانفشــانی‌ها کردنــد، آن هنگامــی که 
مــردم ایــران از سراســر ایــران جمــع شــدند و برای دفــاع از 
ایــران و بویــژه آذربایجان و اران و شــروان و قفقــاز جنوبی در 
مقابــل تجــاوز‌ روس‌ها، ســال‌ها متحد و یکپارچــه جنگیدند. 
جنگ‌هــای ایــران و روســیه در اوایل دوران قاجاریــه با وجود 
شکســت نهایی ایــران و جدایــی بخش‌های مهمــی از خاک 
مهم‌تریــن  از  یکــی  جنوبــی،  قفقــاز  در  کشــورمان  تاریخــی 
جلوه‌هــای همبســتگی ملــی ملــت ایران به شــمار مــی‌رود. 
‏ســپاه ایران در این جنگ‌ها متشــکل از سربازان همه مناطق 
ایــران بــود از اصفهــان و سیســتان و بلوچســتان و خراســان 
تــا آذربایجــان و خوزســتان و مازنــدران و گیــان و... از ایــل 
بــزرگ ملک‌شــاهی بــه فرماندهــی پهلوان موســی خمیس 

گرزدین‌وند تا بختیاری‌های عزیز.
در  فتحعلی‌شــاه  نزدیــکان  از  لســان‌الملک  ســپهر 
ناسخ‌التواریخ از حضور سربازان مازندرانی، گروسی، گیلانی، 
آذری، همدانی و عراق عجمی و بختیاری و دماوندی و... در 

جنگ با روس‌ها، یاد می‌کند.
و در نهایــت حماســه‌ای تاریخی که هنــوز در یاد و خاطره 
ما ایرانیان زنده و پویاســت، دوران هشت ساله‌ دفاع مقدس 
اســت کــه بدون شــک یکــی از برگ‌هــای زرین همبســتگی و 
یکپارچگــی ملــت ایران در طــول تاریخ اســت. در این جنگ 
نابرابر هشــت ســاله هموطنان‌مان از پیر و جوان و زن و مرد 
بــرای دفــاع از ایرانمــان در مرزهــای غربــی و جنوب‌غربــی، 
بویژه خوزســتان عزیزمان شــتافتند. نگاهی به آمار شــهدای 
جنــگ تحمیلــی بــه تفکیک هر اســتان‌، خــود بیانگــر بزرگی 
ایــن حماســه و عمــق همبســتگی و یکپارچگــی ملــی ملــت 
ایــران اســت. بیشــترین شــهدای جنــگ ۸ ســاله تحمیلی از 
اســتان‌هایی هستند که کیلومتر‌ها با خط مقدم جبهه فاصله 
داشــتند، بــه ماننــد اصفهــان و تهــران و خراســان و فارس و 

مازندران و آذربایجان شرقی و... .
و  همبســتگی  از  دیگــری  وجــه  بــه  دارد  جــا  پایــان  در 
یکپارچگــی تاریخی ملت ایران اشــاره کنیــم و آن هم چیزی 
نیســت جز از خودگذشــتگی و به یاری هم شــتافتن و ســنگ 
تمام گذاشتن برای همدیگر، هنگام بلایای طبیعی به مانند 
زلزله و سیل و طوفان. نمونه‌های این همبستگی و شور ملی، 
بخصــوص در ســال‌های اخیر آنچنان زیاد اســت که مطمئناً 
در خاطر تک‌تک خوانندگان گرامی چند موردی نقش بسته 

است، از سیل لرستان تا گلستان، از زلزله بم تا آذربایجان.

وحید بهمن  
 تاریخ پژوه  

محمد مطلق
گزارش‌نویس

نرســیده بــه ماکــو، مغــازه‌ای می‌بینم بــه نام 
»اصفهــان« و لحظــه‌ای از ذهنم می‌گــذرد به 
راننده بگویــم ترمز کن! اما چــه فرقی می‌کند 
چــه مغــازه‌ای باشــد؛ ســوپرمارکت یــا لــوازم 
خانگی. نوحه اصفهانی‌ها در جریان عزاداری 
بــرای کشته‌شــدگان ماکــو در ســال‌های 1286 
به دســت طرفــداران محمدعلیشــاه به ذهنم 
می‌آید: »کشتند ز اســام چو در قلعه ماکو/ ای 
شــاه نجف شــیر خدا صاحب ما کو« تا به ماکو 
برســیم خط به خط گــزارش تاریخــی روزنامه 
بلدیه از مجالس روضــه و عزاداری اصفهان در 
چندین  چهلستون  »در  می‌شــود:  زنده  ذهنم 
هــزار مــردم جمــع شــدند. تلگرافی که شــب 
سه‌شــنبه از اهالی غیــور ایران‌پــرور آذربایجان 
رســیده بــود، قرائــت شــد کــه جان‌هــا فــدای 
همچه اشخاص غیور وطن دوست باد خاصه 
مضمون شــهدای ماکو که اقبال‌الســلطنه دور 
قلعــه را احاطــه نموده و اهــل قلعــه را به قتل 
رسانیده و اموال آنها را به غارت برده‌اند، اجساد 
طیب آنها را سوزانیده... این خبر وحشت انگیز 
که به اهالی اصفهان رســید یــک مرتبه صداها 
به گریه بلند نمودند عجب محشــری بر پا شد. 
اینقــدر مــردم گریســتند کــه بعضــی بیهوش 

شدند.
از اهالی اصفهان چنین اتفاقی کسی خاطر 
نــدارد. پس از قرائت تلگــراف آذربایجان، دو 
ســاعت به غــروب مانده بــود تمــام بازارها و 
دکاکین را بســتند. علما و تجار و اصناف از هر 
طبقه به تلگرافخانــه رفتند باز تجدید قرائت 
تلگراف شــد. صدای ناله از خلــق بلند و بعد 
تلگرافــی بــه مجلس مقــدس شــورای کبرای 
ملــی مخابــره شــد. روز چهارشــنبه مــردم در 
تهیه فاتحه خوانی بودند روز پنجشنبه بازارها 
را ســیاه گرفتنــد و مجلــس فاتحــه خوانــی در 
چهلســتون منعقد شده تمام طاق‌ها را قرآن 
و شــصت پاره گزارده بودند و تمام قاری‌ها به 
قرائت قرآن مشــغول، آقایان علمای دیگر با 
تجار محترم هم تشریف آوردند منبر گزاردند 
حضــرت ذاکریــن کثــرالله امثالهــم تشــریف 
فرمای منبر واقعه شهدای ماکو را بیان نموده 
شورشــی بر پا شــد که نه زبان را یارای سخن و 
نه قلم را قدرت. یکدســته ســینه زن از مسجد 
جامع با علم‌های ســیاه واشــریعتا واشــریعتا 
و  احمدآبــاد  از  هــم  یکدســته  وارد،  گویــان 
تمــام  از  و  حکیــم  مســجد  از  هــم  یکدســته 
محله‌های اصفهان فرد فرد دسته دسته سینه 
زن در چهلســتون جمع شدند با تفصیلی که 

اگر بخواهم بگویم هفتاد من کاغذ شود.«
مــن هم اگــر به تفصیــل، تمامــی گزارش 

بلدیــه را اینجــا بیاورم و به شــرح روز جمعه و 
شــنبه هفته بعد بپردازم، این نوشته به پایان 
رسیده اســت. میر صادق حسینی تاریخ پژوه 
ماکویی، کارشــناس ارشــد مطالعــات قفقاز و 
نویسنده »تاریخ ماکو« در مورد علت عزاداری 
بــرای شــهدای ماکــو در اصفهــان می‌گویــد: 
»وقتــی قره حبیب از ســرداران مشــروطه را با 
آن وضــع فجیــع شــهید کردند و جســدش را 
سوزاندند امکان برگزاری مراسم در خود ماکو 
وجود نداشت. تبریز هم مشغول مبارزه بود و 
هرلحظه اتفاق تــازه‌ای می‌افتاد. برای همین 
اصفهان که آرامتر بود توانســت برای شهدای 
آذربایجــان عــزاداری کنــد. حتی چهلــم قره 
حبیب هــم در اصفهان برگزار شــد. آن زمان 
مردم معنــای مشــروطه را نمی‌دانســتند اما 
درد مشــترک داشتند و این درد مشترک همه 

را به هم پیوند داده بود.«
وی ماجرای شهدای ماکو را این گونه شرح 
می‌دهد: »انجمن تبریز میرزا جواد ناطق را به 
ماکو فرستاده بود که بنا بر اصول مشروطه در 
ماکــو هم برای محدود کــردن قدرت، انجمن 
درســت کننــد. بعــد حجت‌الاســام میرباقــر 
موســوی بــه همراه مــردم قره تپــه ماکو علیه 
مرتضی قلی خان اقبال‌الســلطنه حاکم ماکو 
قیام کردند تا اینکه قلی‌خان به قفقاز گریخت 
و خواهــرزاده‌اش عــزت‌الله خان جانشــینش 
شــد و ظاهراً بــا مــردم همراهی نشــان داد تا 
اینکه اقبال‌الســلطنه برگشــت و با فرســتادن 
قرآن پیش مبارزان آنها را فریب داد و دســت 

به کشتار زد.«
تاریخــی  حادثــه  هیــچ  در  ایــران  ملــت 
یکدیگر را رها نکرده‌اند. 500 سال پیش وقتی 
جنــگ چالــدران در همیــن منطقه بــا ارتش 
عثمانــی رخ داد، کردســتانی‌ها، لرســتانی‌ها، 
مازندرانی‌ها و گیلانی‌ها به سمت آذربایجان 
شــتافتند و در جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله 
آذربایجانی‌ها بیشــترین شــهید و جانباز را در 
جبهه‌هــای جنــوب تقدیم کشــور کردنــد. زیرا 
نــه در جنگ چالدران، نه در جنگ با روســیه، 
نه در تلاطم مشــروطه و نه در هیچ‌یک از این 
حوادث تاریخی، هیچ ایرانی فکر نکرده است 
چالدران متعلق به آذربایجانی‌ها و خرمشهر 
متعلق به خوزستانی‌هاســت. بلکه هر وجب 
از خاک ایران متعلق به همه ملت ایران بوده 

است.
حــالا کــه در ماکــو قــدم می‌زنــم بگذاریــد 
ماجرایــی برایتــان تعریــف کنــم خواندنی‌تر 
از عــزاداری اصفهانی‌هــا برای شــهدای ماکو؛ 
یعنــی انتقال نمــاد میدان‌الله اکبــر ارومیه به 
خرمشهر در نخســتین روزهای آزادسازی این 
شــهر پــس از 576 روز اشــغال توســط ارتش 
بعث عراق. محمدرضا محمدقلی‌زاد که آن 

روزها مسئول روابط عمومی شهرداری ارومیه 
بــود و پیشــنهاد هدیــه ارومیه به خرمشــهر را 
داده بــود، می‌گویــد: »عصــر همــان روزی که 
خرمشهر آزاد شد، یعنی سوم خرداد 61 ما در 
انجمن اسلامی شــهرداری جلسه گذاشتیم و 
این موضوع را مطــرح کردیم که چه هدیه‌ای 
بــه خرمشــهر بدهیــم. بــه هرحال خرمشــهر 
تبدیل به یک نماد بزرگ شــده بود و همه ما 
از اشــغال این شهر، چنان بغضی داشتیم که 
انگار ایران اشــغال شده اســت. وقتی هم آزاد 
شــد، انگار آن بغض ترکید و در سراســر ایران 
یک جشــن ملی خودجــوش برپا شــد. دقیق 
یادم نیســت چه کسی پیشنهاد داد، شاید هم 
من گفته باشــم اما بــه هرحال تصمیم جمع 
این شــد کــه آرم‌الله میــدان‌الله اکبــر ارومیه را 
بــه عنوان نمــاد حاکمیت جمهوری اســامی 

تقدیم خرمشهر کنیم.
اســتاد  را  طرفــه  چهــار  اســتیل  آرم  ایــن 
حبیب‌الله ارســانی هنرمند ارومیه‌ای ساخته 
بود و وقتی باد می‌آمد، می‌چرخید. صبح روز 
بعد یعنی چهــارم خرداد نماد را برداشــتیم 
و در یــک کمپرســی جاســازی کردیــم. راننده 
هم از همشــهری‌های مسیحی ما آقای چهره 
گشــا بودنــد بــه اتفــاق مهنــدس ابوالفضــل 
نقیبــی و حاج محمد کرملو و مــن چهار نفره 
راه افتادیم ســمت خرمشــهر. باید با احتیاط 
حرکــت می‌کردیــم تا نماد‌الله صدمــه نبیند، 
برای همین دو روز توی راه بودیم تا رســیدیم 
بــه اهــواز و آنجا اجازه ورود بــه مناطق جنگی 
رســیدیم  درســت هفتــم خــرداد  و  گرفتیــم 

خرمشهر.
فرمانداری توی یــک خرابه بود و تابلوش 
یــک پارچه نوشــته خیلی بد خــط. آنجا برگه 
مأموریت را نشــان دادیم که خیلی خوشحال 
شدند و معرفی کردند به شهرداری. فرماندار 
خــودش جانبــاز بود و یــک پایش را از دســت 
داده بــود. برای رد شــدن از پل شــناور و رفتن 
به سمت شهرداری مجوز می‌خواست که این 
مجوز هم صادر شــد. یادم نمــی‌رود رفتگران 
شهرداری خیابان‌های تخریب شده شهر را با 

چه عشقی تمیز می‌کردند.
شــهرداری تــوی یــک چادر تشــکیل شــده 
بــود. وقتی بــه چادر شــهرداری رســیدیم چه 
اســتقبالی از مــا کردنــد و چقــدر از ایــن هدیه 
خوششان آمد. شهردار گفتند اوضاع خرمشهر 
خوب نیست و هرلحظه ممکن است ترکشی 
چیــزی به این هدیه گرانبهــا بخورد و تخریب 
کند؛ شــما بروید آبادان، هروقت اوضاع اینجا 
آرامتر شد ما خودمان نصب می‌کنیم که بعد 

نصب شد و اسم میدان هم شد فلکه الله.«
محقــق  و  نویســنده  عابــدی  هــادی  از 
ارومیــه‌ای جنــگ تحمیلــی می‌پرســم، دفاع 

و  ملیــت  تحکیــم  در  چقــدر  ســاله  هشــت 
همگرایی ملی تأثیرگذار بود؟ می‌گوید: »مردم 
به خاطر تعلقی که به وطن داشــتند توانستند 
بــه این وحدت در بینش برســند کــه باید برای 
مقابله با دشمن خارجی، همه افتراقات را کنار 
بگذارند. در این میان مردم آذربایجان رشادت 
چشــمگیری از خــود نشــان دادنــد، بیشــترین 
حضور را در جنگ داشــتند و بیشترین شهید و 

جانباز را هم تقدیم کردند.«
ماکــوی زیبــا جــای خوبی بــرای فکــر کردن 
به خرمشــهر و اصفهــان و ارومیه اســت؛ وقتی 

بزرگترین دارایی همه ما ایران اســت، مسافت 
و دوری و نزدیکــی بی‌معناتریــن چیــز ممکــن 
می‌تواند باشــد. صخره‌های عظیم در دوسوی 
شــهر مثل دژی نفوذ ناپذیر چنــان بالا رفته‌اند 
کــه آفتاب بــه یکبــاره در میانــه آســمان پیدا و 
در میانــه آســمان هــم ناپدیــد می‌شــود. ماکو 
می‌تواند استعاره‌ای از ایران باشد؛ سرزمینی که 
نه طلوعش را کسی به خاطر دارد و نه غروبش 
را کســی خواهد دید. ســرزمینی که رنج بسیار و 
شــادی بســیار به خود دیده و رنج و شادی‌اش 
مثل تار و پود، مردمانش را درهم تنیده است.

وقتی بزرگترین دارایی ما 
ایران است

 از ماکو تا خرمشهر؛ 
همبستگی ملی در حوادث بزرگ تاریخی

نماد فلکه الله خرمشهر درحال نصب، هدیه مردم ارومیه
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استاندار خوزستان در گفت‌و‌گو با »ایران« از حذف تدریجی 10 کیلومتر از 
خاکریز 100 کیلومتری اروندرود خبر داد

بخشش پای چوبه دار  به حرمت عید مبعث ساحل اروند در دسترس مردم
 پسر جوانی که در جریان درگیری و نزاع جمعی مرتکب قتل شده  و پس 

از محاکمه به قصاص نفس محکوم شده بود در حالی که تنها یک قدم 
با چوبه دار فاصله داشت با تلاش کمیته صلح وسازش زندان اردبیل، 

خانواده مقتول به حرمت عید سعید مبعث از حق قصاص خود گذشت 
کردند و بدین ترتیب این متهم از قصاص نجات پیدا کرد

خاکریز اروند رود که در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در جلوگیری 
از ورود متجاوزان به خاک ایران و محافظت از رزمندگان ایرانی داشت، 

اکنون و پس از گذشت سال‌ها، به مانعی برای دسترسی مردم محلی به 
ساحل اروند تبدیل شده است.


